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از زاویه تاریخ
شرق: نگاه تاریخی به حوادث اجتماعی 
و سیاسی نگاهی اســت که می تواند تا 
دوردســت ها پیش برود و هر واقعه ای 
را در بســتری که در آن رخ داده اســت 
تحلیل کند. از منظر تاریخی به حوادث 
نگریســتن شــیوه مشــخصی از تحلیل 
امور اســت که اغلب از ســطحی نگری 
فاصله می گیرد و به سراغ ریشه حوادث 

می رود.
تیتسیانو ترتسانی، نویسنده، خبرنگار 
و متفکر ایتالیایی بود که در ســال های 
پرتلاطم قرن بیســتم، به عنوان نماینده 
مطبوعاتــی نشــریه «اشــپیگل» آلمان 
در آســیا، از رویدادهــای جنگ ویتنام و 
انقــلاب فرهنگی چیــن، ژاپن و هند که 
از نزدیک شاهدشــان بود گزارش هایی 
مخابره می کــرد و به تحلیــل حوادث 
دشــوار آن دوران بــر اســاس نگاهی 
تاریخی می پرداخت. او در کتاب «پایانی 
کــه آغاز مــن اســت» درباره ســفرها 
از  همچنیــن  و  ماجراجویی هایــش  و 
برخوردش با فرهنگ ها و سیســتم های 
سیاسی مختلف و جست وجویش برای 

یافتن کمال معنوی نوشته است.
ترتسانی در شــصت و پنج سالگی به 
ســرطانی وخیم گرفتار شــد و تصمیم 
گرفت در واپســین ماه های زندگی اش، 
همراه پســرش فولکو گوشــه بگیرد و 
یافته های زندگــی اش را برای فرزندش 
بگویــد تا او آن یافته ها را با جهانیان در 
میــان بگذارد. او این فرصت را داشــت 
تا بــه رویکردهای فلســفی عصر خود 
نگاه کند و در ایــن کتاب خوانندگان نیز 
این فرصت را به دســت می آورند تا به 
ریشه یابی بســیاری از مصایبی بپردازند 
که انســان در قرن بیســت ویکم با آنها 
درگیر اســت. آن طور که مترجم اثر نیز 
توضیح داده، کتاب «پایانی که آغاز من 
اســت» به منزله آخرین پرده نمایشــی 
اســت که زندگی نــام دارد و در قالب 
دیالوگ نوشته شــده است. ترتسانی در 
این کتاب با به ســخره کشــاندن مرگ، 
شوق و عشــق به زندگی و زندگان را به 

خوانندگان خود سرایت می دهد.
او به عنوان نویســنده و خبرنگار در 
تمــام بزنگاه هــای عصر خــود چونان 
و  می شــد  حاضــر  عینــی  شــاهدی 
می کوشــید جانبِ درســت دورانش را 
بسنجد و گزارش دهد. کتاب حاضر نیز 
درواقع گفت وگوی او با پســرش است 
دربــاره هر آنچه در عمر شــصت وچند 
ســاله اش در اقصی نقــاط جهــان دید 
و لمــس کــرد. زاویه دید ترتســانی به 
جنگ ها و انقلاب ها و اتفاقات فرهنگی، 
عمدتا در آسیا، زاویه ای است به دور از 
سیاســت و منشِ معمول ژورنالیستی. 
چشــمِ او چشمی اســت که جزئیات و 
کلیّات را بــه موازات یکدیگر شــالوده 
مشــاهدات می کند و طریقِ دیدن تاریخ 
را بــه میدانی دیگر می بــرد. او معتقد 
است: «کسی که حوادث روز را در بستر 
تاریخی آن دنبال نکند از هیچ چیز ســر 
در نمی آورد... کسی که تاریخ را نفهمد 
روزگار خودش را هم درک نخواهد کرد. 
روزنامه نــگاری که وقایع روز را توصیف 
می کنــد، اگر در همان محــدوده بماند، 
مانند کسی اســت که جهان را از پشت 
میکروســکوپ می بینــد، درحالی که تو 
برای دیدن دوردســت ها به تلســکوپ 
نیــاز داری». اصل کتاب «پایانی که آغاز 
من اســت» به زبان ایتالیایی اســت اما 
همزمان با همکاری با مجله «اشپیگل» 
به زبان آلمانی منتشــر و معرفی شــده 
اســت یعنی زبانی که تیتسیانو ترتسانی 
با آن می نوشت. این کتاب در چاپ های 
متعدد بعدی توســط مترجمان آلمانی 
و شــخص فولکو ترتســانی بازنگری و 
در مواردی مختصر شده است. ترجمه 
فارســی اثر بر مبنای نسخه سال ۲۰۱۷ 
انتشــارات پنگوئن مونیخ انجام شــده 
کــه همین نســخه در ســال ۲۰۲۴ نیز 

تجدیدچاپ شده است.

 در حاشیه رمان «ترکه مرد» دشیل همت با ترجمه احمد میرعلایی
قتل بر زمینه کمدی آداب

شــرق: این باوری کم وبیش مرســوم اســت کــه ادبیات پلیســی و 
داســتان های جنایی از ارزش کمتری برخوردارنــد و اغلب به عنوان 
آثاری صرفا ســرگرم کننده یا به اصطلاح غیرجدی در نظر گرفته می شــوند. 
شــاید ساخت فیلم و سریال های متعدد بر اساس داستان های پلیسی هم به 
این باور دامن زده باشــد. اما واقعیت این اســت که داستان  پلیسی به دلیل 
امکان هایی که در خود دارد فرم نوشــتاری مناســبی برای ارائه تصویری از 
جامعــه و ســیر تغییر و تحولاتی اســت کــه در متن اجتماع جریــان دارد. 
همچنین می توان گفت ادبیات پلیسی  بیشتر از دیگر ژانر های ادبی  از شرایط 

اجتماعی و واقعیت های تاریخی  معاصرش تأثیر گرفته است.
یکی از چهره های شــاخص ادبیات پلیســی و جنایی که آثارش به خوبی 
گواهی بر این واقعیت است، ژرژ ســیمنون، نویسنده مشهور فرانسوی است 
که تعداد زیادی رمان چه با نام خودش و چه با نام مســتعار نوشــته است. 
پرسوناژ تعدادی از داســتان های او سربازرسی به نام «مگره» است که یکی 
از مشــهورترین پرسوناژهای ادبیات پلیســی جهان به شمار می رود. یکی از 
ویژگی های مشــترکی که در غالب آثار سیمنون دیده می شود، ارائه تصویری 
از جامعه ای اســت کــه رو به زوال و ویرانــی دارد و او را بــه  این  دلیل که 
تصویری از جامعه فرانســه در نیمه اول قرن بیستم ارائه داده است، بالزاک 

جنایی نویس هم نامیده اند.
نویسندگان برجسته دیگری هم می توان نام برد که با نوشتن داستان های 
پلیسی و جنایی تأثیر زیادی از خود بر جریان ها و ژانرهای گوناگون ادبی برجا 
گذاشــتند. از ادگار آلن پو گرفته تا گراهام گرین و دشــیل همت از جمله این 

نویسندگان هستند.
زنده یاد احمد میرعلایی  در ســال های حیاتش رمانی از دشــیل همت با 
عنوان «ترکه مرد» به فارسی برگردانده بود و در یادداشتی کوتاه با عنوان «در 
ســتایش هوش و هوش نمایی» به اهمیت داستان های پلیسی اشاره کرده و 
برخی ویژگی های این ژانر را برشــمرده است. او با اشاره به باور غلط مرسوم 
درباره کم ارزش بودن داســتان های پلیسی و جنایی می گوید حقیقت جز این 
است و برای هر نویسنده ای تا طرح و توطئه داستانی، آینه گذاری و گره گشایی 
نهایی را بیاموزد، خواندن شــاهکارهای این نوع ادبی و حتی دســت ورزی با 
مایه های جنایی پلیســی از ضروریات اســت. او به آلن پــو، بورخس، جوزف 
کنــراد، گراهام گرین، جان لوکاره و... اشــاره می کند که همین کار را کرده اند 
و آثــاری ماندگار و البته پرفروش خلق کرده اند. او درباره ریشــه های ادبیات 
پلیســی و جنایی نوشــته: «چنان که گفته اند ریشــه های داســتان پلیسی را 
می توان از سویی در رمانس های قرون وسطای اروپا و از سویی در هزار و یک  
شــب و افسانه های بوکاچیو و چاســر یافت، اما اگر اصرار باشد نقطه آغازی 
برای آن مشــخص کنیم شاید سال ۱۸۴۱ یعنی ســال انتشار داستان جنایات 
کوچه مورگ اثر ادگار آلن پو در مجله گراهام فیلادلفیا تاریخ مناســبی باشد. 
پو بعدها دو داستان ماجرای اسرارآمیز ماری روژه و نامه ربوده شده را نوشت 
و در هر یک باز کارآگاه مشهور خود اگوست دوپن را وارد صحنه کرد. بعضی 
داســتان های دیگر پو را نیز دارای ســاخت و بافت پلیسی دانسته اند، اما این 
سه داســتان حاوی تمام مشــخصه های داستان پلیسی اســت ». میرعلایی 
همچنین به این اشــاره کرده که ظاهرا چارلز دیکنز با رمان «خانه قانون زده» 
قصد داشــته در همیــن راه قدم بردارد و آخرین رمانی که نوشــت و پس از 
مرگش منتشر شــد، یعنی «ماجرای اســرارآمیز ادوین درود» نیز ویژگی های 
داســتان پلیسی را داشت. گرچه نویســنده ای همچون دیکنز یا حتی هرمان 
ملویل در ادبیات پلیســی توفیق چندانی به دســت نیاوردند، اما ســال های 
پایانی قرن نوزدهم ادبیات پلیسی شاهد ظهور کارآگاه های مشهوری بود که 
هنوز هم شــهرتی جهانی دارند. آرتور کانن دویل با خلق کارآگاه مشهورش 
یعنی شرلوک هلمز، چنان شهرتی به دست آورد که به قول میرعلایی وقتی 
می خواســت دیگر داســتان های او را ادامه ندهد با اصرار خوانندگان دوباره 
قهرمانش را به صحنه بازگرداند. کارآگاه های مشهور دیگری نیز در آن دوران 
پدید آمدند که می توان به آرسن لوپن، هرکول پوآرو و سربازرس مگره اشاره 
کرد. دشیل همت نیز جایگاهی ویژه در اعتبار بخشیدن دوباره به داستان های 
پلیسی و جنایی در آمریکا داشت. میرعلایی درباره او نوشته: «او یکی دو دهه 
محبوب هالیوود و جامعه کتابخوان آمریکایی بود، مَرد، مراد و مشوق لیلیان 
هلمن بود و شخصیتی گوشه گیر، رام و فرزانه داشت. اگر فیلم جولیا ساخته 
فرد زینه مان را دیده باشــید، او همان عاقله مرد تنها است که لیلیان گس از 
ماجراهایش به سوی او باز می گردد و جیس روباردر نقش او را بازی می کند. 
و ویم وندرس در ســال ۱۹۸۳ فیلم همت را از روی زندگی او ساخت. همین 
ترکه مرد دســتمایه ساخت دســت کم شش فیلم ســینمایی و یک نمایش 
موزیکال شــد و کیشی را پدید آورد که شاید شــخصیت همفری بوگارت در 

فیلم هایش نماینده بیرونی آن باشد ».
ماجراهــای رمان «ترکه مرد» در ســال ۱۹۳۲ در نیویورک اتفاق می افتد. 
ماجرایی که مربوط اســت به یک قتل و یک خانواده  از هم پاشــیده، اما آنچه 
این اثر را از ســایر آثار همت متمایز می  کند، حضــور یک زوج کارآگاه -نیک 
و نورا چارلز- اســت که ســبک زندگی، زبان و روابط شــان، به جای آنکه در 
تاریکی و خشــونت غوطه ور باشــد، رنگی از شــوخ طبعی، شــهری گری و 
حتی نوعی اشــرافیت دارد. نیــک چارلز، کارآگاه بازنشســته ای که اکنون با 
همســر ثروتمندش در نیویورک زندگی می کنــد، درحالی که برای تعطیلات 
به لس آنجلس آمده اند، ناخواســته درگیر پرونده ای می شــود که مربوط به 
گذشــته  او است: گم شــدن یک مخترع عجیب وغریب و قتل منشی اش. این 
ماجرا پای خانواده  وینانت را وســط می کشــد: میمی، همسر سابق مخترع؛ 
دوروتی، دخترشان که دلبسته  نیک است؛ و گیلبرت، پسری سرد و دلمشغول 
موضوعاتی چون قتل و آدم خواری. در بخشــی از این رمان می خوانیم: «اگر 
این همه ســال ها گذشــته بی آنکه من با تو تماسی گرفته باشم، فقط به این 
خاطر بوده که مادرت چنین می خواســته و اگر اکنون با درخواســت کمکی 
از تو این ســکوت را می شــکنم فقط به این خاطر است که نیاز مبرم ناگزیرم 
می کند خلاف میل مادرت رفتار کنم. علاوه بر این تو دیگر مردی شده ای و به 
نظر من این خود تو هستی که باید تصمیم بگیری که ما باید همچنان بیگانه 
بمانیم یا باید مطابق با پیوند خونی مان عمل کنیم. حتما اطلاع داری که من 
اکنون در ارتباط با قضیه به اصطلاح قتل وولف در موقعیت ناراحت کننده ای 
قرار دارم و مطمئنم هنوز آن مایه محبت نســبت به من در تو مانده باشد که 
دست کم امیدوار باشی که من از هیچ لحاظ کوچک ترین جرمی در آن قضیه 

ندارم، که حقیقت هم همین است ».

عطف

فرهنگفرهنگ

علی اشرف درویشــیان از جمله نویســندگانی بود که از اوایل 
دهه ۵۰ اولین آثارش را منتشر کرد و تحت تأثیر فضای اجتماعی 
و سیاســی آن دوره، با قصه هایی رئالیستی آنچه را که در اعماق 
جامعه در جریان بود، به تصویر کشید. درویشیان در محیط روستا 
رشــد کرده بود و از نزدیک مصائب و مســائل واقعی روســتا را 
می شناخت و در آثارش نیز توانست تصویری روشن از این واقعیت 
به دست دهد. او به عنوان معلم و نویسنده ای که تحت  تأثیر صمد 
بهرنگی بود، قصد داشت شیوه و عقیده صمد را ادامه دهد و در 
داســتان هایش نابرابری، فقدان عدالت اجتماعی و وضعیت فقر 
و فلاکت روســتاییان و حاشیه نشینان به صورتی ملموس تصویر 

شده است.
اولیــن داســتان های درویشــیان در مجموعــه ای با نــام «از 
این ولایت» در ســال ۱۳۵۲ منتشــر شــد و دو ســال پس از آن، 
مجموعه داســتان دیگری با عنوان «آبشوران» به چاپ رسید. این 
داســتان ها حاصل دورانی هســتند که تبعات اصلاحات ارضی 
آشــکار شده و به مرور روســتاییانی که برای به دست آوردن کار 
به شــهرها مهاجرت کرده اند، در حاشیه   شهرها جایی برای خود 
ساخته اند. درویشیان در داســتان های اولیه اش روایتی از زندگی 
حاشیه نشــینان و تهیدستان شهری به دست داده است. آبشوران 
اگرچه محله ای است حاشــیه ای در شهر کرمانشاه، اما می  تواند 
حاشــیه ای در هر شــهر دیگری هم باشــد؛ چرا که این قاعده ای 
کلی است که در تمام مکان ها و زمان ها، آسیب های اجتماعی و 
برچسب های منفی ناشی از فقر، بیشتر سهم بینوایان، محرومان، 

رانده شدگان و سرکوب شدگان بوده است.
درویشــیان اگرچه نویسندگی را با نوشــتن داستان های کوتاه 
آغاز کرد، اما در ســال های دیگر به ســراغ رمــان رفت و در آنجا 
نیز همان دغدغه ها و نوع نگاهش نســبت به جامعه پیرامونش 
دیده می شــود. حسن میرعابدینی در «صد ســال داستان نویسی 
ایــران» می گویــد رمان «ســال های ابــری» که در ســال ۱۳۷۰ 
منتشر شد، می تواند جمع بندی نخســتین مرحله خلاقیت ادبی 
درویشیان از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۷۰ در نظر گرفته شود: «او در این اثر 
درونمایه هــای آثار قبلی اش را بار دیگر به کار می گیرد و آنها را بر 
پهنه گسترده تری از تاریخ و زندگی به نمایش می گذارد. از این رو، 
خواننده آثار پیشین درویشیان، فضل و بسیاری از حوادث داستان 
را آشــنا می یابد ». میرعابدینی معتقد است این امری قابل توجیه 
اســت اگر «قصد نویسنده» را در نظر داشته باشیم و برای تأکید بر 
ایــن موضوع، نقل قولی از یکی از شــخصیت های رمان آورده که 
می گویــد: «تاریخ مبارزات مردم ما همه اش بریده بریده اســت و 
تشکیل شده از یک سلسله قطع رابطه. ما با انقلاب مشروطه چه 
رابطه ای داریم؟ از قیام های قبل از مشروطه چه می دانیم؟ پس 
از مرداد سی و دو چه اندازه از تجربه هایی را که با خون و زندان و 
شکنجه به دست آمده، نگه داشته ایم؟ همیشه پا در هوا بوده ایم. 

بدون تکیه گاه، بدون آگاهی از گذشته».
رمان «سال های ابری» به نوعی زندگی نامه ای است و از این رو 
است که روایت رمان با سیر حوادث تاریخی پیوند خورده . درواقع 
درویشــیان به میانجی شرح حال شخصیت های داستان، مروری 
بر تاریــخ معاصر ایران کرده و در بخش هــای چهارگانه رمانش 
می بینیم که ســیر تکوین شخصیت داســتان همراه با تلاطم ها و 

تحولات اجتماعی شکل می گیرد.
جلد نخست «سال های ابری»، شرحی از دوران کودکی است 
و ماجرای داســتان با زایمان دردناک مادر آغاز می شود و در اینجا 
زنانی را می بینیم که همگی تحت ستم و رنج های مختلف زندگی 
می کنند. پدر نیز مدام در پی یافتن شغل و به دست آوردن مزدی 
برای گذران زندگی است و تلاش های مدام او برای تغییر وضعیت 
مادی زندگی و شکستش باعث می شود  محیطی را که در آن قرار 
دارد ترک کرده و خانواده را رها کند. راوی داستان، شریف، ضمن 
آنکه شــرحی از فقر و محرومیت خانواده اش به دست می دهد، 
خود نیز در تلاش است  وضعیتی را که گرفتارش شده عوض کند. 
درویشــیان در این رمان به خوبی آشــنایی اش با فقر و محرومیت 
و زندگــی طبقه کارگر را نشــان می دهد. میرعابدینــی درباره این 
ویژگی رمان نوشــته اســت: «نویســنده از ورای این توصیف ها، 
آشــنایی خود را با زندگی مردم اعماق جامعه آشــکار می سازد. 
صحنه هــای دردناکی از فقر، جهل، مرگ های آســان، بیماری ها، 
قحطی زدگی هــا و ناایمنی هــا، و چگونگــی شــکل گیری طبقه 
کارگر صنعتی در کرمانشــاه و روان شناســی اجتماعی این طبقه 
و فاصله های طبقاتی، ترســیم می کند. از این نظر، رمان به عنوان 
افشاگر بخشــی از تاریخ اجتماعی معاصر، اثری ارزشمند است. 
درویشیان با گردآوری شیوه های زیست و باورهای عامه، جنبه های 
مردم شــناختی کار خود را تقویت می کند. گاه نیز از طریق مجاور 

هم نهادن باورهای ساده لوحانه با پیچیدگی های واقعیت، موفق 
به ایجاد موقعیت های طنزآمیز می شود ».

در جلــد دوم «ســال های ابری»، درویشــیان  ســراغ روایت 
ســال های دهه ۳۰ و جنبش ملی کردن نفت و مبارزات مردمی و 
سپس کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رفته است. او توانسته هم فضای 
پرشــور نهضت ملی کردن نفت را نشــان دهد و هم فضای یأس 
و ناامیدی جمعی پس از کودتا را. جلد ســوم مربوط به دوره ای 
است که راوی داســتان، شریف، تحصیل در دانش سرا را به پایان 
برده و به عنوان معلم به روســتاهای گیلانغرب می رود. در اینجا 
نیز باز درویشیان توانسته فقر و محرومیت و مسائل روستا و سلطه 
اربابان را به تصویر بکشد. جلد ســوم رمان به سال های دهه ۴۰ 
مربوط اســت؛ یعنی دوره ای که هنوز خاطره کودتا تازه اســت و 
جنبش دانشــجویی همچنان دســت به مقاومت می زند. بخش 
پایانی این رمان نیز مربوط به وضعیت زندان در ســال های پیش 
از انقلاب  اســت. درویشیان در آن دوره بازداشت شده و به زندان 
افتاده بود و روایتی از بازداشت و زندان را در داستان «سلول ۱۸» 
ارائه کرده بود، اما در اینجا نیز باز به سراغ زندان رفته و تصویری از 
شکنجه ها و فاجعه زندان در دوران حکومت شاه به دست داده 
است. «ســال های ابری» با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به پایان می رسد 
و درواقع درویشــیان با نوشــتن این رمان مفصل، بخشی مهم از 
تجربیات شخصی اش را در قالب روایتی داستانی ارائه کرده است.

شــرق: از آثار مختلف هنریک ایبســن ترجمه هــای مختلفی به 
فارســی موجود اســت و برخی آثار او با چند ترجمه منتشر شده 
و این به تنهایی نشــان دهنده اهمیتی است که او در تاریخ ادبیات 
نمایشی و تئاتر دارد. ایبســن نمایش نامه نویس پرکاری است که 
نویسندگی اش به چند دوره تقسیم شده و در هر دوره ویژگی هایی 
متمایــز را می تــوان دید. در میان آثار ایبســن «عروســک خانه» 
جایگاهی ویژه دارد و به اعتقاد بســیاری از منتقدان شاهکار او به 
شمار می رود. این نمایش نامه اولین بار در سال ۱۸۷۹ منتشر شد و 
آن طــور که بهزاد قادری، مترجم اثر می گوید، این کتاب دومین اثر 
در «چرخه پدیدارشناســی ذهن و سیر جدل تاریخی برای رسیدن 

به آگاهی های تاریخی متفاوت» است.
«عروســک خانه» را «باد شــمال» درام مدرن خوانده اند که با 
وزیدنش به قاره اروپا و آمریکا «نمایش نامه های شبه شکســپیری 
فاخر و ملودرام های خوش تراش فرانسوی» را از عالم تئاتر رفت 
و صحنه را از بی مایگی پالود. از این منظر و در زمان ایبســن، این 
اثــر همان نقش «تئاتر بی رحمی» آرتو در دهه ۱۹۳۰ را داشــت: 
اعتراض به تئاتر خوش ســاخت، بی آزار، و عوام پسند برخاسته از 
زندگی میان مایگان. مقیاس های ایبســن برای استفاده از بن مایه 
«عروسک» در آثارش بســیار گسترده و کلان است. به همین دلیل 
عروســک خانه تنها ماجرای «عروســک» بودن نورا نیست؛ اینجا 
ایبســن به عمق یک معضل اجتماعی اشاره می کند و از فرهنگ 
عروسک پرور سخن می گوید. «عروسک خانه» متنی مهم در میان 
تمام تلاش هایی به شــمار می رود که از اواخر قرن نوزدهم برای 
احقاق حقوق زنان در جریان بوده است. این نمایش نامه در زمان 
خودش و هنگام اولین اجرایش در سال ۱۸۷۹، برای مخاطبانش 
تجربه ای شوک آور بود، چراکه در پایان نمایش نامه، نورا شوهر و 
خانواده اش را رها می کند و می رود. اگرچه این پرســش همچنان 
باقی اســت که آیــا ترک کردن خانه از طرف نــورا به رهایی او در 
جامعــه اش می انجامد یا نه، بــا این  حال روایت ایبســن در این 
نمایش نامه اهمیتی انکارناپذیر دارد. قادری در مقدمه اش اشاره 
می کند که از میان ۱۵ هزار اجرای ثبت شده از مجموعه آثار ایبسن، 
ســه هزارو ۷۸۷ مورد به «عروسک خانه» تعلق دارد و «این نشان 

می دهد که فرهنگ های مختلف، دســت کم ۸۷ تای آن، در دنیا 
معجزه را در افق بالندگی انســان نســبت به دو جنســیت دور از 
دسترس نمی دانند و برای رسیدن به آن تلاش می کنند؛ ایران نیز 
با اجراهای متفاوت، ترجمه/بازترجمه، و اقتباس سینمایی از این 

اثر نشان داده است که این معجزه اجتماعی را باور دارد».
یکی از ویژگی های ترجمه های قادری از آثار ایبسن، مقدمه های 
مفصلی اســت که او درباره هر اثر و نیز جهان نمایشــی ایبســن 
نوشته و در آنها به وجوه مختلف هنری و فلسفی نمایش نامه ها، 
زمینه تاریخی شــان، ارتباطات بینامتنی آنها و... پرداخته اســت. 
قادری در مقدمه خواندنی اش در «عروســک خانه»، درباره نقش 
نورا در خانه پدری و خانه شوهر به درستی نوشته «عروسک خانه 
جایگاه مشــتی عروسک است. نورا در ریشه یابی عروسک  بودنش 
به آموزش خودش در خانه پدری و بعد در خانه توروالد اشــاره 
می  کند: گذر از ملوســک (فرزند دختر) بــودن در خانه پدری به 
عروســک (همســر) بودن در خانــه توروالد هلمــر». قادری به 
نکته ای ظریف نیز اشاره می کند و آن اینکه توروالد نیز کمتر از نورا 
عروسک نیســت و ذهن و زبان او ساخته «فرهنگی نرینه محور» 
اســت. به عبارتی، مناســبات اجتماعی مســلط در زمانه ای که 
«عروسک خانه» به آن تعلق دارد، فراتر از اراده و خواست فردی 
آدم ها در جریان اســت. در «عروســک خانه»، نــورا می خواهد از 
نقش زنی وابســته و صغیر، به زنی دیگر و خودمتکی بدل شود 
اما این توهمی ذهنی است که هیچ پایه ای در واقعیت ندارد و به 

بدترین شکل ممکن هم شکست می خورد. در روایت ایدئالیستی 
نمایش نامــه، همه  چیز در ســه روز و در ایام کریســمس اتفاق 
می افتد. نورا در حال تدارک یک جشن خانوادگی سنتی و مسیحی 
است و در همین حین است که زندگی خانوادگی اش دچار تغییر و 
تحولات عجیبی می شود و رازش برملا می شود و نظم زندگی اش 
به هم می ریزد. نورا برای حفظ جان شوهرش و به عبارتی حفظ 
خانواده اش یک  بار از عروســک بودن تخطی کرده اما همان یک  
بار موجب نابودی خود و بنیاد خانواده اش می شــود و شوهرش 
بی آنکه بــه نیت و قصد نورا فکر کند، او را محکوم می کند. برای 
ایبســن، بن مایه یا استعاره عروسک مفهومی تکرارشونده است و 
می تــوان در آثار دیگر او نیز این بن مایه را دید. قادری با اشــاره به 
این نکته می نویســد: «مقیاس های ایبسن برای استفاده از بن مایه 
عروسک بسیار گسترده و کلان است. به همین دلیل عروسک خانه 
تنها ماجرای عروسک بودن نورا نیست؛ اینجا ایبسن به عمق یک 
معضل اجتماعی اشــاره می کند و از فرهنگ عروسک پرور سخن 
می گویــد؛ بنابراین او در این اثر به خواننده و بیننده امان نمی دهد 
که از عروسک شــدن همگانی در تاریخ، از هر جنســیتی، و لزوم 

بازنگری در پندارهای شان غافل بمانند».
هنریک یوهان ایبســن، شــاعر، نمایش نامه نویس و نویسنده  
نــروژی در مــارس ســال ۱۸۲۸ متولــد شــد. او از مهم تریــن 
شــخصیت های ادبیات مــدرن نروژ اســت که هم پــای میراثی 
که از گذشــتگانش آموخته بود، تأثیر بســیاری نیز بر نویسندگان 
بعد از خود گذاشــت. شــخصیت های نمایش نامه های ایبســن 
از خانواده اش نشــئت گرفته اســت. او در کودکی برای کمک به 
تأمیــن مخارج خانواده به کارهای مختلفــی تن داد و در جوانی 
به سرودن اشعار سیاســی و آزادی خواهانه پرداخت. در حالی که 
از تحصیلاتش راضی نبود، به نوشــتن روی آورد. همچنین ایبسن 
در دوره ای به کارگردانی و کار در ســالن تئاتر مشــغول شــد که 
تجاربــش در خلق آثــارش به او کمک کرد. او در ســال ۱۹۰۶ بر 
اثر ســکته مغزی درگذشت. او پس از شکســپیر پرمخاطب ترین 
نمایش نامه نویس جهان به شــمار می رود و تأثیــرش بر تئاتر و 

ادبیات مدرن نیز آشکار است.
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